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مهم ترین اصل گردشگری مسئولانه، رعایت فرهنگ 
میزبان است. احترام به عقاید مذهبی، عرفی و تاریخی 

این مردم چیزی است که نباید فراموش کنید

در نبود غبارها و 
نورهای مزاحم شهری، 

خیره شوید به لاجوردی 
درخشان آسمان که 

مانند مخملی نرم 
است که روی آن اکلیل 

پاشیده باشند

مردمـــان آن زرتشـــتی بـــوده و بعـــد به اســـلام 
گرویده انـــد. هنوز هـــم آثار دوران ساســـانیان 
در این شـــهر کم وبیـــش دیده می شـــود. البته 
یکی از آثار تاریخی مهم در ورزنه مســـجد جامع 
ورزنـــه  اســـت کـــه می گوینـــد زمـــان تیموریان 
ســـاخته شـــده اســـت. در واقـــع بهتر اســـت 
بگوییـــم زمـــان تیموریـــان تبدیل به مســـجد 
شـــده اســـت. ولی پیـــش از آن هم آتشـــگاهی 
برای اجداد زرتشـــتی مردم ســـپیدپوش ورزنه 

بوده اســـت.
بنـــای قدیمـــی بعـــدی کـــه خوشـــبختانه در 
ســـال  های اخیـــر احیـــا شـــده، آســـیاب شـــتر 
اســـت. این آســـیاب مربوط بـــه دوران صفویه 
)500 ســـال قبل( اســـت و در قســـمت جنوبی 
ورزنه و انتهای شـــهر قـــرار دارد. زمانی با شـــتر 
ســـنگ آن را می چرخاندنـــد و بـــرای مـــردم آرد 
تهیـــه می کردنـــد. بعـــد از احیـــا، ایـــن حالت 
حفظ شـــده و به صورت نمادین با شـــتر گندم 

آســـیاب می کننـــد.
اما این تنها مورد همزیســـتی و همکاری انسان 
قدیـــم ورزنـــه و حیوانـــات نیســـت. گاوچـــاه و 
کبوترخانه هم دو بنای دیگـــر یادگاری از دوران 
صفویه اســـت که در ســـفر به شـــهر حتماً باید 
ببینید. گاوچاه مثل آســـیاب احیا شده است. 
از این چـــاه قدیمی به کمـــک دو گاو کوهان دار 
آب می کشـــیدند. این روزها هم گاهی استفاده 
می شـــود چون نیازی به برق و ســـوخت ندارد.
کبوترخانه که از اســـمش پیداست بنایی بوده 
برای نگهداری از کبوترها. کبوترخانه ها مظهر 
تمام قد بازی دوســـربرد بودند. انسان شرایط 
زندگـــی را برای کبوترها فراهـــم می کرد و از کود 
کبوترهـــا بـــرای مصارف کشـــاورزی خـــود بهره 
می بـــرد. به گفتـــه محلی ها تا همین ۳0 ســـال 
پیش این برج 25 هزار کبوتر داشـــت. وســـط 
زمین  هـــای زراعـــی بـــود. کبوترهـــا از زمین ها 
تغذیـــه می کردنـــد و در کبوترخانـــه لانـــه امن 
داشـــتند. نوع ســـاخت بنا و مصالح به کار رفته 
در آن طـــوری بود که بجز کبوتـــر هیچ حیوان و 
حشـــره ای امکان ورود به آنجا را نداشـــت. کود 
حاصـــل از کبوترهـــا را به روســـتاهای دیگر هم 
صـــادر می کردنـــد. اما صاحبـــش آنجـــا را رها 
کرد چـــون فرزندانـــش حاضر نشـــدند کار پدر 

را ادامـــه دهند.

 سفر در زمان
در منطقـــه ورزنـــه، روســـتایی بـــه نـــام قورتان 
هســـت که از دو جهت دیدنی است. یکی ارگ 

قورتان کـــه بـــه دوران ساســـانیان برمی گردد. 
ایـــن ارگ زمانـــی یک شـــهر کامل بـــوده درون 
دیوارهایی که نگهبانان مراقبش بودند. هنوز 
بازار و حمام و کبوترخانه آن برجاست. دیدنی 
یـــا در واقع شـــنیدنی جالب دیگـــر، زبان مردم 
محلـــی قورتان اســـت. آنها با زبانـــی متفاوت از 
مـــردم ورزنـــه صحبت می کننـــد. زبانـــی که به 

جامانـــده از زبان پهلوی اســـت.

 سفید مثل پنبه
شـــهر ورزنـــه همســـایه زاینده رود اســـت. همه 
خیابان هایش بـــه زاینده رود راه دارند. چندین 
پل وســـط شـــهر هســـت کـــه روی ایـــن رود بنا 
شـــده اند که یکـــی از آنها یـــادگار دوران صفویه 
است. ورزنه آخرین شـــهری است که رود از آن 
عبور می کند. ایســـتگاه بعدی می شـــود تالاب 
گاوخونـــی. بـــه خاطر همین رود، پیشـــه اصلی 
مردم کشـــاورزی اســـت. عموماً پنبه می کارند و 
در مرحلـــه بعد گندم و جو و ذرت. اگر ترســـالی 
باشد، در فصل برداشـــت پنبه، آبان، مزرعه  ها 
مثل چادر بانوان یکدســـت ســـفید می شـــود. 
ع می روند تا  گله های دام هـــم در همین مـــزار

از کاه و کلـــش بخورند.
 از همیـــن پنبـــه در کارگاه هـــای کاربافـــی ورزنه 
اســـتفاده می کنند. کاربافی فن و هنری ایرانی 
بـــرای تولیـــد پارچه اســـت. ایـــن هنـــر از زمان 
قاجـــار در همـــه خانه هـــای ورزنه اعـــم از غنی 
و فقیر بوده اســـت. الان هم هنـــوز چند کارگاه 
نیمه فعـــال باقـــی مانده کـــه عمدتـــاً چاچب 
)چادر شـــب(، ســـفره نان، ســـفره قند، بقچه 
حمـــام و چـــادر ســـفید می بافنـــد. ایـــن هنر 
منحصـــر به ورزنـــه اســـت و در جـــای دیگری از 
ایـــران، بافته هـــا و طـــرح و نقـــش آنهـــا را پیدا 

نمی کنیـــد.

  از رود زنده تا آبگیر بزرگ
اهالی ورزنـــه معتقدند زاینده رود تـــا گاوخونی 
مـــی رود، زیر رمل های جنوبی پنهان می شـــود 
و در کرمان بالا می آید. در ســـال های شـــادابی 
زاینده رود، این تالاب محـــل دورهمی پرندگان 
مختلـــف در فصل مهاجـــرت بـــود. دلیل این 
نامگـــذاری هـــم بـــه خاطـــر واژگان قدیمـــی و 
معنـــای محلـــی آن اســـت. در زبـــان فارســـی 
قدیم، گاو بـــه معنی »بـــزرگ« و خونی به معنی 
»آبگیر« بوده اســـت. در واقع نـــام این منطقه 
از ظاهرش گرفته شـــده اســـت: آبگیـــر بزرگ. 
اگر بـــه ورزنه رفتید حتماً ســـراغ افســـانه های 
هیجان انگیـــز مـــردم را بگیریـــد و از آنها لذت 
ببرید. افســـانه هایی مثل اژدهای تالاب، شهر 

گناه یـــا عمارت گنـــج مخفی!

 گردشگری مسئولانه
سفر به شـــهرها و روستاهای کوچک که فرهنگ 
و تاریخی قدیمی دارند آدابی دارد که گردشگرها 
بایـــد رعایت کننـــد. ایـــن »باید« یک پیشـــنهاد 
نیســـت! یک توصیـــه اســـت. یعنـــی رعایت آن 
هم به نفع گردشـــگر اســـت و هم بـــه نفع مردم 
بومی. مهم ترین اصل رعایـــت فرهنگ میزبان 
اســـت. احتـــرام بـــه عقایـــد مذهبـــی، عرفی و 
تاریخـــی ایـــن مـــردم چیـــزی اســـت کـــه نباید 
فرامـــوش کنیـــد. نکتـــه مهـــم دیگـــر، تقویـــت 

اقتصاد محلی اســـت. به عنوان گردشـــگر، بهتر 
اســـت از غذاهای محلی و محصـــولات بومی هر 
منطقه اســـتفاده کنید و به جای خرید ســـوغات 
از فروشـــگاه های زنجیره ای و بـــزرگ، از کارگاه  ها 
و تولیدی هـــای محلـــی خرید کنید. حواســـتان 
به محیط زیســـت باشـــد. زبالـــه غیرقابل تجزیه 
تولید نکنید، زباله های خـــود را در صورت امکان 
با خود ببریـــد، ترجیحاً از امکانـــات محلی برای 
رفت و آمد اســـتفاده کنید و البته حواســـتان به 

حیوانـــات چه اهلی و چه وحشـــی باشـــد.

آسمان شب 
در دل کویر ورزنه
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